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جـــوان اعدامـــی می گویـــد بی گنـــاه اســـت و 
خانواده دختـــر مورد علاقه اش شـــرط ازدواج 
را گردن گرفتن قتـــل و رهایی برادر این دختر 

از اتهـــام قتل بیـــان می کند.
»ایـــران«،  بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث 
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از 10 ســـال پیش 
بـــه دنبـــال درگیری خونین برســـر یـــک دختر 
بین ســـه رفیـــق در یکـــی از محله هـــای کرج 

شد. شـــروع 
خیلـــی زود پلیـــس در صحنه جنایـــت حضور 
یافت و بـــا پیکر خونین پســـر جوانـــی روبه رو 
شـــد که در اثر ضربه های چاقو به قتل رسیده 
اســـت. بدین ترتیـــب پیکر نیمه جـــان وی به 
بیمارســـتان منتقل شـــد اما طولی نکشید که 

وی در دم جـــان باخت.
عامـــل جنایـــت که بـــرادر دختر جوان اســـت 
از صحنـــه جنایـــت گریختـــه و عـــازم ترکیـــه 

می شـــود.
 اما فرید ۲۲ســـاله به عنوان تنها کســـی که در 
درگیری خونین شـــرکت داشـــته است تحت 

تعقیب پلیس قـــرار می گیرد.
درحالی  کـــه کارآگاهان جنایـــی البرز به دنبال 
دســـتگیری عامل اصلی این جنایـــت بودند، 
ناگهـــان فریـــد خـــودش را بـــه دایـــره جنایی 
آگاهـــی البرز معرفی می کند و مدعی می شـــود 

که او قاتل اســـت.
امـــا این همه ماجرا نبود و پـــس از مدتی فرید 
مدعی می شـــود که مـــن و رقیب عشـــقی ام و 
بـــرادر دختر مورد علاقه ام با هـــم رفیق بودیم 
تا اینکه موضوع مـــارال پیش آمد و روز حادثه 
با هم دســـت به یقه شـــدیم ولی بـــرادر مارال 
میثـــم را کشـــت و من هـــم از ترس پا بـــه فرار 
گذاشـــتم. بعد از این ماجرا پـــدر و مادر مارال 
هـــم این شـــرط را برایم گذاشـــتند کـــه اگر تو 

قتل را به گـــردن بگیری تا برادر مـــارال از دور 
خارج شـــود، ما هم ســـعی می کنیـــم رضایت 
اولیـــای دم را بگیریم و مـــارال هم با تو ازدواج 

. می کند
فرید کـــه از این شـــرایط پیش آمده بشـــدت 
شـــوکه شده اســـت و از طرفی خودش را اسیر 
عشق مارال می بیند، ســـرانجام با درخواست 
خانـــواده مـــارال موافقـــت می کنـــد و خیلـــی 
زود بـــه اداره پلیـــس رفتـــه و قتـــل را به گردن 

. د می گیر
بدیـــن ترتیب فرید پـــس از یک ســـال و چند 
مـــاه در دادگاه کیفـــری یک اســـتان البرز پای 
میـــز محاکمـــه قـــرار گرفـــت و اتهـــام قتل را 
پذیرفـــت و ایـــن در حالـــی بـــود کـــه خانواده 
مقتول خواســـتار قصاص او شدند و دادرسان 
دادگاه کیفـــری پـــس از شـــور حکـــم قصاص 
نفـــس را صـــادر کـــرد و فریـــد بـــدون هیـــچ 
دلهـــره ای پشـــت میله هـــای زنـــدان در رؤیای 

رســـیدن بـــه مـــارال و رضایت خانـــواده متهم 
ســـال ها منتظـــر مانـــد امـــا کـــم کـــم متقاعد 
شـــد که دیگـــر نـــه خبـــری از مارال هســـت و 
نه کمـــک خانـــواده او برای رضایـــت گرفتن از 

خانـــواده مقتول!
پـــس از مدتـــی فرید تـــازه به اصـــل ماجرا پی 
بـــرد کـــه دیگـــر راه گریـــزی نیســـت و او قـــرار 
اســـت به خاطـــر جرمی کـــه مرتکب نشـــده، 
مجـــازات شـــود. اما دیگـــر فایده ای نداشـــت 
و دســـتش نیـــز بـــه جایـــی بنـــد نبـــود و همه 
امیدش را از دســـت داده بود. تـــا اینکه نوروز 
امســـال همزمـــان با مـــاه مبـــارک رمضان وی 
در صـــف رضایتی هـــا قـــرار گرفـــت و اولیـــای 
دم او را بـــه شـــرط پرداخت ۲ میلیـــارد تومان  
بخشـــیدند. حالا به مـــدد نیکوکاران اســـتان 
البـــرز یک میلیارد از مبلغ درخواســـتی اولیای 
دم جمع آوری شـــده و مابقـــی آن نیز در حال 

جمع شـــدن است.

قاتل،برادردختراستیادوستعاشقپیشهاش؟!

رنگخونبررقابتعشقی

مدتـــی قبل بود که خبـــری مبنی بر تماس هـــای مکرر یک 
پیـــرزن 81 ســـاله اصفهانـــی به اورژانـــس به دلیـــل تنهایی 
در بســـیاری از رســـانه های کشـــور بازتاب داشـــت و آن فرد 
در نهایـــت بـــا هماهنگی هـــای صـــورت گرفته با بهزیســـتی 
به مرکـــز نگهـــداری ســـالمندان اصفهان منتقل شـــد. اما 
بدون شـــک این اولیـــن و آخرین مزاحمـــت تلفنی نبوده و 
متأسفانه در شهر به شهر این کشـــور، روزانه مزاحمت های 
تلفنی بســـیاری با آتش نشـــانی و اورژانس صورت می پذیرد. 
حتی بـــا یـــک جســـت وجوی ســـاده نیز می تـــوان بـــه آمار 
بـــالای ایـــن مزاحمت های تلفنـــی در اســـتان های مختلف 
پی برد کـــه از 30 تا 90 درصد تماس ها را شـــامل می شـــود. 
البتـــه همـــه موارد شـــکل هـــم نبوده و هـــر یک بـــرای خود 

داستانی دارند.
داســـتان یکی هیجان و ترشـــح آدرنالین، داســـتان دیگری 
از روی کنجـــکاوی و بـــرای ســـرگرمی یـــا حتـــی بیان شـــده 
اســـت که  گاهـــی برخی تمـــاس می گیرنـــد و می گویند نیاز 

بـــه هم صحبـــت دارم و اگر به حرف  آنها گوش داده نشـــود، 
خودکشـــی می کنند و... بنابراین بســـیاری از آتش نشانان 
در کنـــار همه عملیات های ســـخت و دشـــواری که در طول 
خدمت خود پشـــت ســـر گذاشـــته اند، بدون شـــک با این 
دســـت از مزاحمت هـــای تلفنی نیـــز خاطره ای داشـــته اند 
که بعضـــی از آنها بـــدون شـــک زیبایی های پنهانـــی دارند. 
ســـال 1384 صابـــر که ســـال های ابتدایی خدمـــت خود را 
پشـــت ســـر می گذاشـــت، یک روز عصر در حالی کـــه با تیم 
آتش نشـــانی ایســـتگاه در مأموریتی حضور داشـــته است در 
پی تماس یکی از شـــهروندان با سامانه 1۲5 آتش نشانی در 
خصوص محبوس شـــدن در منزل با دســـتور فرمانده اش 
با یک ســـرباز به وســـیله موتور، راهی آن آدرس می شـــوند.
وقتی زنگ واحد نخســـت را می زنند، مردی پاســـخ می دهد 
که مـــا تمـــاس نگرفته ایم. امـــا در ورودی ســـاختمان را باز 
کـــرده تا مأمـــوران آتش نشـــانی به ســـرعت خـــود را به بالا 
برســـانند. ســـپس صابر بـــا تمام ســـرعت و نیـــروی جوانی 

پله هـــا را بـــه صـــورت دوتا یکی طـــی کرده و بـــالا می رود.
او وقتـــی بـــه طبقه مـــورد نظر می رســـد، در خانه باز شـــده 
و یـــک جـــوان نابینا، بـــا خنده ای بـــر لب، بیـــرون می آید و 
آتش نشـــانان را به داخل دعوت می کنـــد. صابر با چهره ای 
سرخ شـــده از عصبانیت و پیشـــانی عرق کرده، کمی مکث 
می کنـــد کـــه مـــرد نابینا شـــروع به صحبـــت می کنـــد: » از 
تنهایی خســـته شـــده بودم و کســـی را کنارم نداشتم. پس 
تصمیـــم گرفتم تا شـــما را اینگونـــه به خانه خـــودم دعوت 
کـــرده و برایتـــان پیانـــو بزنم. حالا قبـــل از اینکـــه عصبانی 
شوید و بخواهید ســـر من فریاد بزنید، روی صندلی نشسته 

و از موســـیقی لذت ببرید.«
صابـــر که حالا آتش نشـــانی باســـابقه شـــده و از نظـــر کاری 
پله های پیشـــرفت را یک به یـــک طی کرده اســـت، هنوز از 
آن اتفاق به عنوان بهتریـــن روز کاری اش یاد می کند؛ روزی 
کـــه برایـــش جاودانـــه شـــد و حتی تا ســـال ها بـــا آن جوان 

نابینـــا در ارتباط بود.

 پیانو زدن مرد نابینا  پیانو زدن مرد نابینا 
برای آتش نشان وسط عملیات !برای آتش نشان وسط عملیات !

فاطمـــهشـــیخعلیـــزاده/شـــب هـــا همه بـــا ترس 
درهـــای خانه هایشـــان را قفل می کردنـــد. از وقتی 
ســـایه یک قاتل ســـریالی در روســـتا دیده شده بود 
هیچ کس خواب راحتی نداشـــت ! اینجا روســـتای 

فال در اســـتان فارس اســـت !
    بـــه گزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، نزدیک 
4 ســـال بـــود کـــه اهالـــی روســـتای فـــال از توابـــع 
شهرســـتان مهـــر اســـتان فـــارس خـــواب راحـــت 

نداشـــتند.
درســـت از همـــان روزهایی که حســـین هرجی زاده 
وهمســـرش زهـــرا تمجیـــدی بـــه طـــرز هولناکی به 
قتل رســـیدند حـــس ناامنـــی یکی از عمیـــق ترین 

احساســـاتی بـــود که اهالـــی روســـتا تجربه اش
می کردند.

در آخریـــن روزهای اســـفند مـــاه ســـایه جنایت بار 
دیگر در روستای فال گســـترده شد و این بار دست 

بی رحم قاتـــل به رباب محمدی رســـید.
حالا دیگر وحشـــت در چشـــمان اهالی روستا موج 
می زد.امـــا دو هفته ای از قتل ســـومین قربانی قاتل 
ســـریالی نگذشـــته بـــود کـــه راز این جنایـــت ها به 
دســـت کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی اســـتان فارس 
گشـــوده شـــد. با دســـتگیری قاتل ســـریالی، نفس 
راحت بـــار دیگر بـــه ســـینه اهالی شهرســـتان مهر 
بازگشـــت و در قدم به قدم این شـــهر بنرهای تقدیر 

و تشـــکر از نیـــروی انتظامی به چشـــم می خورد.

سومین قتل در یک روستا
رباب اهل روســـتای فال نبود.چند ســـالی می شـــد 
کـــه بـــا علـــی اکبـــر شـــیبانی ازدواج کرده و بـــه این 
روســـتا آمده بود.وقتـــی رباب ناگهان ناپدید شـــد، 
علـــی اکبر به اصفهان ســـفر کـــرده بود.تماس های
بی پاســـخ علی اکبر به همسرش سبب نگرانی 

او شـــد، برای همیـــن از خواهرش درخواســـت 
کـــرد بـــه خانـــه شـــان بـــرود و ســـراغی از رباب 
بگیرد.خواهرشـــوهر ربـــاب و چند همســـایه که 
وارد خانه او شـــدند، صحنه جنایت را به چشـــم 

دیدند.
خانه ربـــاب به هم ریختـــه بود و از او خبـــری نبود.
چند دقیقه ای گشـــت زدن در خانه روستایی کافی 
بود تا جســـد رباب در چاه خانه اش کشـــف شـــود.
علی اکبر شـــیبانی در گفت وگو بـــا خبرنگار »ایران« 
در مـــورد روز حادثه گفت:»چند ســـال قبل با رباب 
ازدواج کـــرده بودم و با هم در روســـتای فال زندگی 
می کردیـــم.روز حادثـــه برای مراســـم عقـــد دخترم 
به اصفهـــان رفتـــه بودیم.ربـــاب از اینکـــه دزد وارد 
خانه شـــود می ترســـید و برای همین بـــه من گفت 
برای مراســـم دخترت برو و مـــن در خانه می مانم.
می گفت اگر ســـارق بـــه خانه بیایـــد، دار و ندارمان 
را می بـــرد و دســـتمان خالـــی می شـــود.من هـــم 

کردم.« قبول 
صبـــح روز حادثـــه آقـــای شـــیبانی چندیـــن بـــار 
پاســـخ  او  امـــا  گرفـــت  تمـــاس  همســـرش  بـــا 
نمی داد:»نگران شـــده بودم.از خواهرم خواســـتم 
بـــه خانه مان بـــرود که بعـــد از آن متوجه شـــدیم 
همســـرم به قتل رســـیده است.به ســـرعت خودم 
را به روســـتای فـــال رســـاندم.مأموران اداره آگاهی 
من را احضـــار کرده بودند و  چـــون به من مظنون 
بودنـــد بازداشـــتم کردند.اما دو شـــب بعـــد قاتل 
دســـتگیر شـــد و من آزاد شـــدم.او به قصد سرقت 
وارد خانـــه مان شـــده بـــود و دینـــام و کنتـــور آب 
را ســـرقت کـــرده بود.بعد همســـرم را با کشـــیدن 
پلاستیک روی ســـرش خفه کرده بود.جسدش را 
هـــم داخل چاه آب انداخته و روی ســـرش ســـنگ 

انداختـــه بود.«

مـــادر پیـــر ربـــاب تنهـــا ولـــی دم اوســـت.او از غـــم 
فقدان دختـــرش ضجه می زند و کارش شـــده گریه 
و حســـرت.پیرزن در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 
»دختـــر مظلومم را بی رحمانه به قتل رســـاند و من 
تنهـــا تقاضایم این اســـت که طنـــاب دار را خودم بر 

بیندازم.« گردنش 
مأموران انتظامی اســـتان فـــارس در تحقیقات خود 
متوجـــه شـــدند که عامـــل قتـــل ربـــاب محمدی، 
همان کســـی اســـت که تیرماه ســـال 98 بـــه قصد 
ســـرقت وارد خانه حســـین هرجی زاده  شـــده و او و 

همســـرش را به قتل رســـانده بود.

به قاتل پدر و مادرم کمک می کردم
4 تیر ماه ســـال 98 بـــود که اولیـــن جنایت خونین 
قاتل سریالی روســـتای فال رقم خورد.مرد جنایتکار 
بـــه خانـــه زن و مرد میانســـال رفته و آنهـــا را به طرز 

هولناکی قربانی جنایت شـــوم خـــود کرده بود.
مرتضی هرجـــی زاده  که در جریان این جنایت پدر و 
مادر خود را از دست داده است در توضیح جزئیات 
ماجرا بـــه خبرنگار حـــوادث »ایـــران« گفت:»من و 
بـــرادرم هر دو در عســـلویه کار می کردیم.روز حادثه 
خواهـــرم که چنـــد ســـاعتی از پـــدر و مادرمان بی 
خبر بود، نگران شـــده و با شـــوهرش بـــه خانه آنها 
رفته بود.قاتل بـــه نام )ع.آ( حدود ســـاعت 11 ظهر 
از خلوتی روســـتا اســـتفاده کـــرده و وارد خانه پدری 
ام شـــده بود.بعـــد بـــا تبـــر ضرباتـــی بـــه ســـر پدر و 
مـــادرم زده و آنهـــا را به قتل رســـانده بود.بعد هم با 
چوبدســـتی به ســـر آنها ضربـــه زده و در آخر رگ آنها 
را با تیـــغ موکت بری بریده بـــود.او 6 النگوی مادرم 

را ســـرقت کرده و متواری شـــده بود.«
بـــی  بخو ا  ر رش  د مـــا و  ر  پـــد تـــل  قا مرتضـــی 
می شناســـد:»قاتل اهـــل روســـتای فـــال نیســـت.

چند ســـال قبل با یک دختر کر و لال اهل روستای 
ما ازدواج کرد و ســـاکن روســـتا شـــد.او فرد فقیری 
اســـت و پدر مـــن به خاطـــر رضای خدا همیشـــه تا 
حد توانـــش به او کمـــک می کرد.خانه شـــان چند 
کوچـــه پایین تر از خانه ماســـت.بعد از اینکه پدر و 
مـــادرم را از دســـت دادم فکرش را هـــم نمی کردم 
کـــه این جنایـــت کار )ع.آ( باشـــد.به یـــاد پدر خدا 
بیامـــرزم گاهـــی کمکی بـــه قاتـــل می کردم.بعضی 
وقت ها به مغازه خوار و بار فروشـــی که در روســـتا 
داریم می آمد و ســـیگاری برمی داشـــت.من پولش 
را نمی گرفتـــم و حتی گاهی بـــا دادن روغن و رب یا 
خوراکی هـــای دیگر بـــه او کمـــک می کردم.بعضی 
وقت هـــا هـــم درخواســـت پـــول می کرد.پولی که 
می خواســـت،70 یا 80 هـــزار تومـــان بود.نهایتا 100 
هزار تومان می خواســـت و مبالغ درخواســـتی اش 
همیشـــه پاییـــن بود.من هم ایـــن پول هـــا را به او 

کمک می کـــردم.«
فرزند قربانیـــان جنایت در ادامـــه می گوید:»مغازه 
مـــا فروشـــنده دارد چـــون مـــن و بـــرادرم اغلـــب 
مواقـــع بـــرای کار بیـــرون از روســـتا هســـتیم.چند 
بـــاری فروشـــنده مـــان می گفت کـــه )ع.آ( ســـراغ 
مـــن را گرفتـــه اســـت.از او پرســـیده بـــود مرتضـــی 
کجـــا زندگـــی می کنـــد و شـــغلش چیســـت. انگار 
می خواســـت اطلاعات دقیقی در مـــورد کار و محل 
زندگی مـــن پیدا کند.گمـــان می کردم چـــون به او 
کمک می کنم، وقتی در روســـتا نیســـتم ســـراغم را 
می گیـــرد اما حـــالا می فهمـــم دلیل پـــرس و جوی 
او ایـــن بود کـــه من به عنـــوان نماینـــده اولیای دم 
پیگیـــر کارهای قضایـــی پرونده بودم.شـــاید خیال 
داشـــت بلایی سرم بیاورد.«پســـر داغدیده در مورد 
حال و هوای ســـال های بعد از قتـــل پدر و مادرش 
می گویـــد:»در روســـتای مـــا امنیـــت تا حـــدی بود 

کـــه اهالـــی فقط شـــب ها موقـــع خـــواب در خانه 
هایشـــان را می بســـتند.بعد از قتـــل پـــدر و مادرم 
مـــردم بشـــدت ترســـیده بودنـــد.در این ســـال ها 
خیلـــی اذیت شـــدیم و حالا که متهم شناســـایی و 
دســـتگیر شده اســـت، مردم نفس راحتی خواهند 

کشـــید.همین ســـبب شـــده که در و دیوار شهر را 
پـــر از بنرهای تشـــکر از مأمـــوران نیـــروی انتظامی 

» . کنند
رســـیدگی به ایـــن پرونـــده در دســـتور کار مأموران 

قضایی اســـتان فارس قـــرار دارد.

2زنویکمردکشتهشدند

شکایتازپلیسبهخاطرخوشرفتاری
بامتهماندرلحظهتحویلسالنو

شـــاکی یک پرونده وقتی دید مأمور پلیس در زمان 
ســـال تحویل به ۲ متهم، میوه و شـــیرینی می دهد 
از پلیس شکایت کرد و افســـر پلیس را به دادسرای 

نظامی کشاند.
چند ســـاعتی به تحویل ســـال 140۲ مانده بود که ۲ 
متهم که توســـط مأموران کلانتری دســـتگیر شـــده 
بودند همراه شـــاکی پرونده برای تحقیقات بیشـــتر 

به پلیس آگاهی اســـتان البرز منتقل شـــدند.
مـــرد جـــوان ادعا داشـــت ۲ متهـــم جوان، ســـارق 
وســـایلش هســـتند کـــه در ایـــن مرحلـــه متهمان 
بـــرای تحقیقات بیشـــتر در اختیار افســـر کشـــیک 
پلیـــس آگاهـــی البرز قـــرار گرفتنـــد و او کـــه داخل 
اتاقـــش ســـفره هفت ســـین و مقـــداری شـــیرینی، 
آجیـــل و میوه تهیه کـــرده بود تصمیـــم گرفت قبل 
از تحویل ســـال تحقیقات را از متهمان شـــروع کند 
کـــه ۲ متهم برای تحقیـــق به اتاق افســـر پرونده که 
ســـرهنگ حاج حمدی بود وارد شـــدند و تحقیقات 

کلیـــد خورد.
۲ متهـــم پرونـــده در تجســـس ها مدارکـــی را ارائـــه 
دادنـــد کـــه نشـــان از بی گناهـــی آنهـــا داشـــت و 
مشـــخص شـــد شـــاکی پرونـــده بـــه اشـــتباه آنها را 
سارق وســـایلش معرفی کرده اســـت و همین کافی 
بود تا افســـر پرونده با شـــاکی تماس گرفتـــه و او را 

بـــه پلیـــس آگاهی البـــرز احضـــار کند.
زمانی  که شـــاکی پرونـــده وارد آگاهی شـــد همزمان 
بـــا تحویل ســـال بـــود و افســـر پرونـــده در اتـــاق به 
رســـم ادب در زمان ســـال تحویل از ۲ متهم با دادن 
شـــیرینی و میوه پذیرایی کرد و در این لحظه شاکی 
پرونـــده وارد اتاق افســـر پرونـــده شـــد و در ابتدا با 
دیـــدن این صحنه شـــوکه شـــد و ســـپس بـــا توجه 
بـــه اینکه هیچ مدرکـــی دال بر اثبات جـــرم ۲ متهم 
نداشت، اصرار کرد آنها ســـارقان وسایلش هستند 
و ایـــن در حالـــی بـــود که ۲ متهـــم با ارائـــه مدارک، 
بی گناهـــی خـــود را اثبـــات کرده بودند و مشـــخص 
شـــد در زمـــان ســـرقت ۲ متهـــم در محـــل دیگری 

حضور داشـــتند.
بدین ترتیب ســـرهنگ حاج حمدی پس از تکمیل 
پرونـــده و هماهنگی با بازپرس پرونـــده، ۲ متهم را 

در نخســـتین روز عید نوروز آزاد کرد.
پرونـــده مختومه شـــد اما پس از تعطیـــلات نوروزی 
بـــود که بـــا شـــکایتی کـــه شـــاکی ۲ متهم از افســـر 
پلیـــس کـــرده بـــود، ســـرهنگ حـــاج حمـــدی بـــه 

دادســـرای نظامـــی احضار شـــد.
خاطـــر  بـــه  پلیـــس  افســـر  ز  ا ونـــده  پر شـــاکی 
خوش رفتـــاری و دادن میوه و شـــیرینی به متهمان 
پرونـــده اش کـــه طبـــق مـــدارک پرونـــده، بازپرس 
دســـتور آزادی آنهـــا را داده بود، از پلیس شـــکایت 
کـــرده بود و بازپـــرس نظامی در خصـــوص پذیرایی 
از متهمان از مأمور پلیس ســـؤال کرد که ســـرهنگ 
حاج حمـــدی در ایـــن مرحلـــه به صراحت پاســـخ 
داد در هیـــچ جـــای قانـــون نیامده اســـت که دادن 
شـــیرینی و میـــوه بـــه متهم جـــرم تلقی می شـــود و 
بازپرس پرونده پس از شـــنیدن جزئیـــات، پرونده 

را مختومـــه اعـــلام کرد.
خاطره ای از ســـرهنگ حاج حمـــدی رئیس دایره 

جنایی اســـتان البرز

باسرعتهرچهتمامترپلههایساختمان
رابالامیرودووقتیبهطبقهحادثهدیده
میرسد،درخانهبازشدهوکسیکهقرار
بوددرخانهمحبوسبودهباشد،خندهکنان
درحالیکهچشمهایشدنیارابهکلیسیاه
میدید،ایننجاتگررابهداخلدعوتکرد.

پایان شب های وحشت از قاتل سریالی شیرازپایان شب های وحشت از قاتل سریالی شیراز

ربابمحمدی/مقتول زهراتمجیدی/مقتول

حسینهرجیزاده/مقتول

خاطره

فوریه ســـال گذشـــته یک مرد سوئدی همسر 
ایرانـــی خـــود را در شـــهر اســـتکهلم بـــه قتل 
رساند و جســـد او را به آب انداخت.زن جوان 
بـــه نام ســـمیه پیش تـــر بارها در مـــورد اینکه 
مورد خشـــونت شـــدید از ســـوی همســـرش 
قـــرار می گرفت صحبـــت کرده و حتـــی 3 بار 
از او شـــکایت کرده بود.اما خانواده سمیه در 
مـــورد این اختلافـــات چیزی نمی دانســـتند. 
با گذشـــت بیش از یک ســـال از قتل سمیه ، 
دادگاه همســـر او را به حبس ابد محکوم کرد.

ظهـــر روز گذشـــته )جمعـــه 18 فروردیـــن( 
رســـیدگی به مرگ هولناک جـــوان تهرانی در 
محله هفت چنار در دستور کار وحید ناصری 
بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار گرفت.در 
حالـــی که این جوان بـــر اثر ســـقوط از ارتفاع 
جـــان خود را از دســـت داده اســـت بررســـی 
های بازپرس جنایی برای تعیین علت دقیق 
سقوط آغاز شد.جسد مرد جوان برای انجام 
معاینات با دستور بازپرس پرونده به پزشکی 

قانونی منتقل شد.

روز گذشـــته زن جـــوان هنـــگام مراجعـــه بـــه 
خانـــه خود واقع در خیابان ســـنایی با جســـد 
همسر خود مواجه شـــد و موضوع را به پلیس 
اطـــلاع داد.بـــا توجه به مـــرگ مشـــکوک مرد 
جوان رســـیدگی به این موضوع در دســـتور کار 
محمدمهـــدی براعه بازپـــرس ویژه قتـــل قرار 
گرفت.بررســـی های اولیـــه با توجه بـــه اینکه 
متوفی قبـــل از فوت بـــالا آورده بـــود، حکایت 
از احتمال ســـکته قلبی او داشـــت.با دســـتور 
بازپرس جنایی جسد برای تعیین علت دقیق 

مرگ به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.

بـــا گذشـــت یک مـــاه از قتل پیـــرزن آملـــی 3 متهم بـــه قتل او 
دســـتگیر شـــدند. ســـرهنگ علی قیصری،رئیس پلیس آگاهی 
مازنـــدران بـــا اعـــلام این خبر گفت:7 اســـفند ســـال گذشـــته 
متهمـــان بعد از قتل فجیع پیرزن 70 ســـاله،جواهرات و اموال 
قیمتی او را ســـرقت کردنـــد. در حالی که رســـیدگی به موضوع 
در دســـتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی مازندران قرار داشـــت، 
مأمـــوران رد یک خودرو پژوپارس ســـرقتی را در صحنه ســـرقت 
زدند و ســـرانجام موفق به شناســـایی عاملان جنایت شـــدند.

بعد از دســـتگیری متهمـــان مقداری طلاجات مســـروقه از آنها 
کشـــف شـــد و به قتل پیـــرزن اقـــرار کردند.رســـیدگی بـــه این 

پرونده در دســـتور کار جنایی قـــرار دارد.

روز گذشـــته مرگ ناگهانی کوهنورد میانســـال در مسیر توچال 
بـــه مأمـــوران کلانتـــری 163 ولنجـــک اعـــلام شـــد و بلافاصله 
رســـیدگی بـــه موضـــوع در دســـتور کار محمدمهـــدی براعـــه 
بازپرس کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت.بررســـی های اولیه 
حکایـــت از ایســـت قلبی منجر بـــه مرگ این کوهنورد داشـــت 
کـــه با دســـتور بازپرس جنایی جســـد برای انجـــام معاینات به 
پزشـــکی قانونی منتقل شد.رســـیدگی به این پرونده در دستور 

کار جنایـــی قرار دارد.
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